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اينك زندگي وطن من است 
 اگرچه نام شيركو تداعى كننده روانگه است، اما توان و 
ــگاه او فراتر از آن بود كه در فرم يا قالب يا مكتب خاصى  ن
ــنده بزرگ ديگرى اين توانايى را  آرام بگيرد. مثل هر نويس
ــتقلال خود را حفظ كند. روانگه در تجربه  ــت كه اس داش
اوليه شيركو زمانى است براى «نه» گفتن و پيشى گرفتن 
ــت براى تولد دنيايى  از تاريخ پيش از خودش، مجالى اس
ــاز دارد. زبانى براى بيان تناقضات  تازه كه به صدايى نو ني
و براى بيان معماگونگى اميدهاى تسخيرشده اش. به نظر 
من روانگه هرگز مكتب يا شيوه اى خاص نبوده است بلكه 
اسمى نمادين است براى تولد دنيايى نو، نامگذارى به معناى 
ــته و قرارگرفتن در معرض  ــدن جهانى درگذش سپرى ش

گرداب و تندبادهاى عصرى جديد. 
تفاوت بين شعر شيركو و شعر شعراى پيش از خودش 
ــاعران ديگر هركدام به  ــت كه ش ــه اول در اين اس در وهل
نحوى در جهانى از پيش مهيا به دنيا آمدند، در سيستمى 
از زبان رايج و تخيلى ازپيش تجربه شده، در فرمى از شعر و 
شيوه اى مرسوم كه تاريخى ديرينه داشته است؛ حال آنكه 
ــود كه بعد از نوشتن دو  ــانه شيركو از آنجا آغاز مى ش افس
ــكلى راديكال، به ناگاه مجموعه «من  مجموعه اولش به ش
ــم با آتش سيراب مى شود» را مى نويسد، گام بلندى  عطش
ــه پيش از او  ــو و زبانى نو برمى دارد ك ــمت جهانى ن به س
تجربه نشده بوده و وجود هم نداشته است. «من عطشم...» 
به همراه داستان بلند «درخوابم» جميل صائب، دو اثر مهم 
ــتم هستند؛ چون اين  و تاثيرگذار ادبيات كردى قرن بيس
دو اثر گسستى ريشه اى و راديكالند از جهان بينى مرسوم 
ادبى و فكرى اى كه تا آن زمان مرسوم بوده است. مجموعه 
شعر «من عطشم... » لحظه تولد حقيقى شيركو است، زمان 
ــتادن در جايگاهى بالاتر از گوران، وقت فاصله گرفتن  ايس
ــعر كردى از چند سده گذشته خود. به نظر من اشتباه  ش
ــت كه به وجود آمدن اين دوره از شعر و ظهور  بزرگى اس
شيركو را فقط تحت تاثير شعر نو عربى بر نويسندگان آن 
دوره بدانيم؛ اتفاقا برعكس؛ آن دوره، دوره ارتباط حقيقى 
ــت با ميراث كهن و تاريخ سركوب شده  ادبيات كردى اس
خويش، دوره تولد حقيقى زبان كردى است به معناى وسيع 
ــى به زبانى  و خيال بى مرز و فانتزى اش. دوره هويت بخش
ــت كه به درازاى تاريخ چشم بند به چشم سخن گفته  اس
است؛ دوره ارتباط گرفتن زبان است با اعماق پنهان خويش، 
دوره كشف زبان است براى آزادى خويش، نوعى آزادى كه 
مقدم است بر هرگونه اى ديگر از آزادى. اينگونه انقلاب، تنها 
در بستر و اعماق خود زبان ممكن است. تاثيرات بيرونى هر 
چيز و هرگونه كه باشند، تنها نقش مايه اند و بس. نوگرايى 
شيركو به نوگرايى هاى ادبى در ديگر كشورهاى منطقه هيچ 
شباهتى ندارد: شيركو تنها خالق فرمى نو در شعر نيست، 
بلكه با او زبان به خويشتن خويش بازمى گردد، يعنى زبان 
به خودآگاهى مى رسد و بى مرزى و امكانات بى پايان خود 
را مى شناسد. با او زبان كردى از يك زبان مهجور كه تنها 
وسيله اى براى ارتباط است تبديل به زبانى جهانى مى شود، 
زبانى براى همه مسايل، براى هر نوع ديدگاهى، براى هرگونه 
ــوبژكتيو و  بيانى، زبانى كه اين توانايى را مى يابد كه هم س
ــد و هم ابژكتيو و عينى، اين زبان مى تواند هم  ذهنى باش
ــد و هم انضمامى. همه اين ويژگى هاى زبانى  انتزاعى باش
شيركو به نسل هاى بعد از خودش اين امكان را مى دهد كه 
باب تفكر نظرى به زبانى كردى را باز كنند، كارى كه بدون 
تجربه شيركو نشدنى و دست كم بس دشوار مى نمود. نقش 
ــردن زبان هاى اروپايى از چنگ زبان  مارتين لوتر در رهاك
لاتين چقدر پراهميت و حياتى است، نقش شيركو هم در 
رهاكردن زبان كردى از تاريخ ناديده گرفته خود و زبان هاى 
مسلط و غالب منطقه به همان اندازه داراى اهميت است. 

ــيركو و تجربه بزرگ و متداومش، آن تلاش  ــعر ش ش
ــانه اى است براى در آغوش كشيدن همه هستى از راه  افس
ــعر، براى نزديك شدن به همه چيز از طريق شعر، براى  ش
تبديل شعر به مبدايى كه جهان از آن آغاز مى شود، براى 
پى بردن به همه چيز از رهگذر شعر، شعر شيركو روايتگر 
ــه در دل درياى بيكران زبان نهفته  ــت ك امواج بلندى اس
ــت. اگر كمى ريزبينانه نگاه كنيم، درمى يابيم كه اين  اس
ــت كه زبان را به كار مى گيرد تا سخن بگويد،  شيركو نيس
بلكه اين زبان است كه شيركو را به كار مى گيرد تا عظمت و 
بى پايانى خود را نشان دهد. اين شيركو نيست كه از طريق 
ــت كه از طريق  زبان خودش را آزاد مى كند بلكه زبان اس
شيركو رها مى شود.  شعر شيركو جوابى است به چند قرن 
سكوت عميق و بزرگ. او با هزاران ورق شعر، به صدها سال 
سكوت ما زبان مى بخشد. شيركو مى آيد و به بعد از خودش 
ــر را مى  اندازد. تاريخى نحيف و خالى مى بيند،  آخرين نظ
دنيايى كه درآن اشيا بى صدايند، دنيايى كه در آن همه چيز 
ــيك چيزى جز سوزوگداز  ــعر كلاس ــت. در ش بى زبان اس
ــت، اميال سركوب شده انسان راه  و ناله هاى عاشقانه نيس
ــته اند و همه جهان و احساسات و  ــعرى بس را بر تخيل ش
ــركوب و عارى از صدا كرده اند.  ــت، س هرآنچه را در او هس
ــت به اين بيابان خشك وسيع.  ــيركو پاسخى اس شعر ش
ــعر شيركو برخلاف ناله هاى عاشقانه شعر كلاسيك، به  ش
زندگى، جهان و به انسان نزديك مى شود. همه آن چيزها 
ــيك بى صدا و پنهان مانده اند، در شعر  ــعر كلاس كه در ش
ــيركو جايگاه خود را بازيافته اند. شعر شيركو به  و زبان ش
ــت و نشان دادن اشيا به  ميدان آمدن ديگرگونه كلمات اس
ــكلى ديگر. هم احياى كلمات، هم آزاد كردن اشياست  ش
از چنگال فراموشى و مرگ.  درواقع نمى شود چيزى پيدا 
ــتن درباره شيركو را با آن به پايان رساند. هر  كرد كه نوش
ــيركو گفته ايم، از  ــاس كنيم چيزى درباره ش جايى احس
همان جا بايد دوباره بخوانيمش و بررسى اش كنيم و دنياى 
ــف كنيم. او فقط يك  پيچيده و پرپيچ وخمش را از نو كش
ــاعر نبود كه روزى آمده و روزى رفته باشد، تاريخى بود  ش
با همه پيچيدگى ها، شگفتى ها و تناقض هايش، جهانى بود 
كه به واسطه خويشتن پر از رنگش، پر از تنوع و تكثرش، 
مى توانست از ترس ها و بيم ها و اميدها و روياهاى خويش 

سخن بگويد. 
 * عنوان اين نوشته تلميحى است به يكى اشعار بلند 
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يادداشت: «پرونده تحريم ها يا هسته اى!؟»؛ ابوالقاسم 
قاسم زاده

هفته آينده رييس جمهورى براى شركت در اجلاس سالانه 
ــازمان ملل به نيويورك مى رود... تراز پرونده  مجمع عمومى س
ــى و گفت وگو هاى  ــته اى ايران در حد روابط سياس انرژى هس
ــده تحريم ها، چه در  ــرار دارد. در حالى كه پرون ــك ق ديپلماتي
تصويب قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل كه متاسفانه 
دولت هاى روسيه و چين در كنار سه عضو رسمى ديگر اين شورا 
با آن همراه هستند و چه در طرح اجرايى تحريم هاى يكجانبه 
دولت اوباما و سه كشور اتحاديه اروپا، براى سرنگونى جمهورى 
ــلامى ايران و با هدف «تغيير رژيم» صورت گرفته است. اين  اس
تحريم ها نقض حقوق بشر و خلاف قوانين بين المللى در تجارت 
آزاد و جهانى و عرف روابط انسانى در جهان است. خانواده هاى 
ايرانى كه جان عزيزان خود را بر اثر تحريم هاى دارويى و وسايل 
پزشكى و درمانى از دست داده اند، در انتظارند تا رييس جمهور 
ــى دادخواهى آنها را در صحنه بين المللى به  آقاى دكتر روحان
گوش جهانيان برساند. تحريم هاى يك جانبه آمريكا و سه كشور 
اروپايى انگليس، فرانسه و آلمان عليه ايران، در محاسبه حقوق 

بين المللى، مشابهِ پرونده جنايت جنگى است. 

سرمقاله: ««توفيقى» دست مريزاد!»؛ قاسم خرمى
ــه داده بود عمل كرد و  ــت وزارت علوم به قولى ك سرپرس
ــتاره دار پايان داد.  ــجويان س ــتان غمناك دانش بالاخره به داس
ــى وضعيت دانشجويان محروم از تحصيل از روز  كارگروه بررس
ــيارى از  ــنبه هفته قبل آغاز به كار كرده و تاكنون به بس سه ش
ــتاره دار و اخراجى دوره هشت ساله اخير اطلاع  ــجويان س دانش
داده اند كه مى توانند به محل تحصيل خود بازگردند و از حقى 
ــى براى آنان لحاظ كرده است بدون تبعيض و  كه قانون اساس
تحقير بهره گيرند... اميد است نمايندگان محترم مجلس شوراى 
ــلامى با راى معنادار و حمايت پارلمانى از اين وزير با تدبير  اس
بارقه اميد ايجادشده در دل دانشجويان و استادان دانشگاه هاى 

كشور را مشتعل نگه  دارند.

گفت وگـو/ روايت تركان از بذل و بخشـش دارايى هاى 
دولت

ــكلى كه در بنگاه هاى بزرگ وجود دارد اين  نخستين مش
است كه افرادى كه با صلاحديد سياسى در منصبى قرار گرفته اند 
بايد كنار بروند و مديران اقتصادى جايگزين آنها شوند كه البته 
كار آسانى نيست. در حال حاضر به هر كدام از اين مديران كه 
ــود، صدايى از جايى بلند مى شود. تغيير رويه اى  ــت زده ش دس
كه در بنگاه هاى اقتصادى شاهد آن هستيم و مناصب مديريتى 
ــت، كار ساده اى  ــاس سهميه هاى سياسى توزيع شده اس براس
ــركت سرمايه گذارى  ــت. در اين زمينه شركت شستا (ش نيس
ــكلات ماست و تغيير  تامين اجتماعى) يكى از بزرگ ترين مش
مديران و اعضاى هيات مديره شركت هاى زير مجموعه شستا كار 
آسانى نيست و بسيار زمان مى برد كه مديريت هاى سهميه اى به 
مديريت هاى حرفه اى تبديل شود. در ابتدا بايد اينگونه مسايل 
ــاى رقابتى به رابطه  ــد از آن بتوان در يك فض ــود تا بع حل ش

منطقى ميان دولت و بخش خصوصى رسيد. 

يادداشت: «راه حل مشكلات سازمان تامين اجتماعى»؛ 
محسن ايزدخواه

ــده در مصاحبه مطبوعاتى عضو كميسيون  نكات عنوان ش
اجتماعى مجلس درباره روند تحقيق و تفحص مجلس شوراى 
ــوادث پيش آمده،  ــن اجتماعى و ح ــازمان تامي ــلامى از س اس
ــه قانون و  ــت كه احترام ب ــن واقعيت تلخ اس ــان دهنده اي نش
ــفانه حتى در بالاترين سطوح تصميم گيرى  قانونمدارى متاس
ــت از جايگاه والايى  ــته و بايسته اس ــور آنچنان كه شايس كش
ــاس بودن و  ــود اينكه همه به حس ــت... با وج ــوردار نيس برخ
ــرايط سازمان تامين اجتماعى در مقطع كنونى  خطيربودن ش
اذعان دارند اما روى ديگر اين سكه متاسفانه از سوى جريانات 
ــت كه در  ــازمان به حالت يك طعمه رانتى اس مختلف اين س
ــم در دولت هاى  ــالم جريان هاى حاك ــرض رقابت هاى ناس مع
مختلف قرار گرفته بودند و اين دولت بايد بكوشد تا در چارچوب 
ــى را از  ــرام به قانون، كاركردهاى سياس ــن قانونى و احت موازي
سازمان تامين اجتماعى دور و اين سازمان عظيم را در ريل انجام 

وظايف و تعهدات خود قرار دهد. 

سرمقاله: «از اسب تروا تا اتاق جنگ»؛ محمد ايمانى
ــى اولويت كار  ــت قبل ــق عملكرد دول ــلا تخطئه مطل فع
دولتمردان جديد است... ماه عسل مسووليت و منصب نمى تواند 
طولانى باشد و معمولا در كنار زنگ انشاء نوبت زنگ حساب هم 
مى رسد... برخى طوايف سياسى مدعى حمايت از رييس جمهور 
ــم و  ــده و پدرجد راديكاليس كه هركدام از ظن خود همراه ش
ــتن در اداى امانت هستند...  ــى و كم گذاش تندروى يا كم فروش
ــعيد- ل» از فعالان فتنه 88 و همكار نشريات زنجيره اى به  «س
ــديم برويم سراغ حمايت  روزنامه آرمان گفته كه «ما مجبور ش
ــان تاكنون مافوق  از روحانى و او گزينه  ناگزير ما بود. البته ايش
انتظار اصلاح طلبان ظاهر شده ولى وقتى مجبور مى شويم، امكان 
ــتباه هم وجود دارد. همه كه مثل آقاى روحانى نمى شوند،  اش
ــت كه يكى هم مثل خانم راستگو پيدا مى شود كه  طبيعى اس
ــب ترواى اصولگرايان بود.» اين جملات مشابه همان تعابير  اس
ــت كه در اواخر دوره خاتمى گفت گروه خونى ما  حجاريان اس
ــورد و او آخرين ميخ ها را  با خاتمى و مجمع روحانيون نمى خ
بر تابوت اصلاحات كوبيد. آيا براى اين گروه، روحانى محترم تر 
ــت آن حمايت لجستيك از  ــت؟... اكنون قرار اس از خاتمى اس
معارضان جمهورى اسلامى، به جاى پشت درهاى دانشگاه، به 
ــگاه ها يا به متن خانه هاى تيمى در  ــل وزارت علوم و دانش داخ
پوشش تابلوى حزب و روزنامه و رسانه و هنر منتقل شود... اين 
يك ضرورت است كه رييس جمهور محترم - به عنوان فرد مورد 
وثوق رهبر معظم انقلاب- از دولتمردان و منصوبان آنان بخواهد 
مرزبندى هاى خود با جريان هاى معارض با اسلام و انقلاب را در 

سطوح مديريتى خود روشن كنند و اعلان نمايند. 

آينه

سال يازدهم    شماره 1833سياست دوشنبه  25 شهريور 1392

ــه چهره  ــر ديدار س ــه خب ــود ك ــن 1391 ب 30 بهم
ــد انصارى و  ــوى لارى، مجي اصلاح طلب (عبدالواحد موس
ــاز شد.  ــحاق جهانگيرى) با مقام معظم رهبرى خبرس اس
آخرين ديدار از اين نوع به سه سال و هشت ماه پيش از اين 
تاريخ بازمى گشت؛ 26 خرداد 88. حالا موسوى لارى يكى 
ــانى كه در اين ديدار حضور داشته درباره اين جلسه  از كس
مى گويد، اين ديدار در تغيير فضاى انتخابات اثر گذار بوده 
ــيدعبدالواحد موسوى لارى كه از اعضاى شاخص  است. س
مجمع روحانيون مبارز است، پس از استيضاح عبداالله نورى 
ــال 1377 به عنوان  توسط مجلس اصولگراى پنجم در س
وزير كشور وارد كابينه سيدمحمد خاتمى شد. او در جريان 
راى اعتماد مجلس، توسعه سياسى و دفاع از فضاى تضارب 
ــرد. در اين گفت وگو  ــدف خود اعلام ك ــن ه آرا را مهم تري
ــبيه همين ها را به وزير كشور روحانى دارد.  توصيه هايى ش
موسوى لارى در اين باره نيز معتقد است رحمانى فضلى بايد 
«بازگرداندن فضاى همگرايى ملى و از بين بردن تخاصم ها 
ــال هاى گذشته» را دنبال  و كدورت هاى به وجودآمده در س
كرده و فضاى موجود را به فضاى همدلى و تفاهم ملى تبديل 

كند. در ادامه مشروح اين گفت وگو مى آيد:
 

 شـما، آقاى مجيد انصارى و آقاى جهانگيرى پيش  �
از انتخابات با مقام معظم رهبرى ديدار داشتيد، جزييات 

اين ديدار چه بود؟ 
ــايل اجتماعى  ــاد، مديريت و مس ــوزه اقتص ــا در ح م
ــم و گفتيم  ــورت كردي ــتيم، با هم مش دغدغه هايى داش
نمى شود منتظر بمانيم كه ديگران اين مسايل را به ايشان 
بگويند. خيلى ها مى گفتند ما اين دغدغه ها را مطرح كرديم 
ولى آيا واقعا مطرح كردند؟ جمع بندى اين مسايل اين شد 
ــان برويم. دغدغه هايمان را مطرح كنيم و  كه به ديدار ايش
رفتيم. دولت البته مى رفت گزارش مى داد اما قاعدتا نقاط 
قوتش را مطرح مى كرد، بايد زواياى ديگر هم مطرح مى شد 

و ما رفتيم و گفتيم. 
 در مورد انتخابات هم صحبتى شد؟  �

ــاى پيرامون  ــوع بحث ما دغدغه ه ما گفتيم كه موض
ــايل اداره كشور است و در اين باره صحبت كرديم حالا  مس
شايد در آينده اگر فرصتى پيش آيد و فضا فراهم شود، در 

مورد اين مسايل هم صحبتى شود. 
 شـما سابقه حضور در وزارت كشور داريد و از اهميت اين وزارتخانه  �

به ويژه در عرصه سياست داخلى آگاهيد، نظر شما درباره انتخابى كه آقاى 
روحانى براى اين وزارتخانه كرده اند، چيست؟ 

وزارت كشور نقطه اتصال دولت ملى و دولت محلى است، رييس جمهور 
ــتاندارها در استان ها مديريت اجرايى كشور را بر عهده  و وزرا در مركز و اس
دارند و رابط بين رييس جمهور و وزرا با استانداران وزير كشور است. بنابراين 
از نظر اهميت همين بس كه وزارت كشور نقطه اتصال دولت ملى و دولت 
محلى است. آنچه در اين وزراتخانه بايد مورد اهتمام قرار گيرد، نسبتى است 
كه بين وزير كشور و رييس جمهور وجود دارد، چراكه رييس جمهور از طريق 
وزارت كشور امور را تدبير مى كند، بنابراين وزير كشور نزديك ترين وزير به 
رييس دولت است و بايد سياست هاى عمومى دولت را قبول داشته و هم توان 
پيگيرى داشته باشد. اعتماد متقابل بين رييس جمهور و وزير كشور مى تواند 

بسيارى از مشكلات را حل كند. 
 سوال من در مورد آقاى رحمانى فضلى بود، فكر مى كنيد اينكه آقاى  �

روحانى ايشان را انتخاب كرده اند آيا خواهند توانست به شعارهاى آقاى 
روحانى جامه عمل بپوشاند؟ 

آنچه من شنيده ام اين بوده كه آقاى روحانى گفته اند «آقاى رحمانى فضلى 
ــخصا انتخاب كرده ام» به دليل روابط و سوابقى كه باهم داشته اند،  را من ش
ــراى انتخاب وزرا  ــا و كارگروه هايى كه ب ــاير وزرا از طريق كميته ه ــر س اگ
ــتقيما از طريق خود آقاى  ــده اند ظاهرا آقاى رحمانى فضلى مس انتخاب ش
روحانى انتخاب شده اند، اين نشان مى دهد آقاى رحمانى فضلى كاملا مورد 
اعتماد ايشان است و آقاى روحانى هم ايشان را به عنوان كسى كه مى تواند 
سياست هايش را دنبال كند، شناسايى كرده و قبولش دارد، اگر غير از اين بود 
قاعدتا انتخاب نمى شد. مردم با توجه به شعارهايى كه آقاى روحانى دادند و 
حمايت قدرتمندى كه جريان اصلاحات از آن كرد به او راى دادند. گفتمان 
اصلاح طلبى كه از طريق آقاى روحانى مطرح شد ميثاق مردم با آقاى روحانى 
ــى در آن چارچوب حركت كنند و  ــت، مردم مى خواهند كه آقاى روحان اس
ايشان هم از وزرايشان خواهند خواست كه اين گفتمان را از طريق اختيارات 
قانونى كه دارند، دنبال كنند و يكى از وزراتخانه هايى كه مى تواند بستر تحقق 

اين گفتمان را فراهم كند، وزارت كشور است. 
 بر اساس تجربه اى كه داريد، مهم ترين نقاط ضعفى كه در هشت سال  �

گذشته در وزارت كشور سراغ داريد، چه بوده است؟ 
دولت نهم و دهم دو نقطه ضعف عام و فراگير داشت كه در همه جا به ويژه 
ــان داد. اولين ضعف «برنامه ستيزى» دولت بود.  ــور خود را نش در وزارت كش
دولت نهم و دهم نه تنها برنامه نداشت بلكه گويا با برنامه مبارزه مى كرد. سند 
چشم انداز 20ساله، برنامه هاى توسعه چهارم و پنجم بدون استفاده ماند. به 
تصميمات درازمدت كم توجهى مى شد و از همه مهم تر اين تصميمات متكى 
ــتفاده از نيروهاى  ــورت و كارجمعى. نقطه ضعف دوم اس به فرد بود نه مش
ــانى كه شايد اگر در جاى خود در بخش هاى  كم تجربه و كم اطلاع بود. كس
ديگر قرار مى گرفتند، نيروى مفيدى بودند اما برآيند كلى انتصاب هاى دولت 
نهم و دهم استفاده از نيروهاى كم تجربه پرمدعا بود. من شخصا اميدوارم و 
انتظارم اين است كه آقاى روحانى و دولت به طوركلى به دو مساله توجه كنند، 
ــده برنامه را به ريل برگرداند و خردجمعى  يكى اينكه قطار از ريل خارج ش
ــرمايه اجتماعى عظيمى كه  ــود. دوم اينكه س به جاى نظر فردى حاكم ش
پشتوانه معنوى نظام است و از همه سرمايه هاى مادى ديگرى كه براى نظام 

ارزشمند است، برگرداند. 
 فكر مى كنيد مهم ترين اولويت آقاى رحمانى فضلى در وزارت كشور  �

در حال حاضر چه بايد باشد؟ 
ــى ملى و از  ــد بازگرداندن فضاى همگراي ــان باي مهم ترين اولويت ايش
ــد كه در اين هشت سال به آن دامن  بين بردن تخاصم ها و كدورت هايى باش
ــوال بردن و  ــد. آقاى رحمانى فضلى بايد فضاى تنش، حذف و زير س زده ش
فضاى امنيتى هشت سال اخير را به فضاى همدلى و تفاهم ملى تبديل كند 
تا همه ملت در همه صنوف احساس كنند در فضايى آرام مى توانند كارهاى 

خود را پيش ببرند. 
 شما به مسـاله انتصاب افراد كم تجربه و كم اطلاع در دولت هاى نهم  �

و دهم اشـاره كرديد، يكى از مسـايلى كه ما در اين دوران شاهد بوديم 
عزل ونصب هاى زياد بود كه دامن استانداران را هم گرفت. به نظر شما وزير 
كشور درباره انتصاب اسـتانداران چه ملاك هايى را بايد موردتوجه قرار 

دهند؟ 

مردم در 24خرداد92 با يك فهم و آگاهى كاملا جهت دار به صحنه آمدند. 
نيروهاى وزارت كشور در استاندارى ها، روساى دولت هاى محلى هستند. آقاى 
رحمانى فضلى حتما بايد شعارهايى را كه عامل راى آورى آقاى روحانى بود، 
در انتصابات در نظير بگيرند. وزير كشور دولت تدبير و اميد و شخص آقاى 
روحانى در گزينش ها و انتخاب هايشان نبايد شاخص هايى كه مدنظر مردم 
بوده است را ناديده بگيرند. اصل تغيير در جريان انتخابات 24خرداد به عنوان 
ــتار تغيير شدند.  اصل محورى وفاق ملى بود. يعنى مردم با قاطعيت خواس
بازسازى شرايط قبل از 24خرداد. معتقدم آقاى روحانى و رحمانى فضلى در 

اين راستا حركت خواهند كرد. 
 شما اشـاره داشتيد به اينكه وزارت كشور و به طور كلى دولت، بايد  �

براى بازگرداندن سـرمايه اجتماعى كه به گفته شـما در چند سال اخير 
آسـيب ديد تلاش كند، از سـوى ديگر رهبران جريان اصلاحات نيز بر 
فعاليت در عرصه جامعه مدنى و بازگشـت به جامعه تاكيد دارند، به نظر 

شما در اين زمينه، اصلاح طلبان چه بايد كنند؟ 
ــوده و بازيگر اصلى جريان  ــن جامعه به دور نب ــات هيچ گاه از مت اصلاح
عمومى جامعه، اصلاحات بوده و هست. اكثريت جامعه هم با اين نوع تلقى از 
زندگى، توجه كنيد؛ نمى گويم با يك حزب اصلاح طلب، نه، با اين نوع تلقى 
ــان و راه و روش زندگى كه جريان اصلاحات مطرح مى كند، همراه  و گفتم
هستند، بنابراين وقتى گفتمان اصلاح طلبى چه در شوراها چه در مجلس و 
چه رياست جمهورى به شكل روشن نمايندگان و نمادهايش مطرح مى شود، 
مردم به آنها بيشتر گرايش دارند. بنابراين اصلاحات در متن جامعه هست، 
ــت و تحصيل حاصل  ــت اصلاحات به جامعه به اين معنا، بى معناس بازگش
است. اما بازگشت به معناى بازگشت به جامعه مدنى و نهادهاى واسط بين 
حاكميت و توده هاى مردم نياز به ساماندهى دارد. بازگشت اصلاح طلبان به 
ــى دارد كه از ظرفيت اين جريان در  ــتگى به آقاى روحان حوزه مديريت بس
ــتفاده كند، البته اين هم خود در حوزه هاى  حوزه هاى مديريتى بخواهد اس
انتخابى مطرح است، اما از سوى ديگر نگاه جريان اصلاح طلبى به نهادهاى 
ــته و مشابه دوران اصلاحات باشد.  ــال گذش مدنى بايد پررنگ تر از هشت س
ــاله اصلاحات يعنى اهتمام به نهادهاى مدنى  كارنامه مثبت دوران هشت س
به منظور باروركردن مديريت جمعى و مشاركت مردم در اداره كشور بايد با 
قوت و قدرت بيشترى دنبال شود. توانمند سازى نهادهاى مدنى و فعال سازى 

آنها به عنوان يك راهبرد براى اصلاح طلبان بايد مطرح باشد. 
 مجمع روحانيون مبارز در اين زمينه چه خواهد كرد؟  �

ــى است كه به دليل  ــكل صنفى-سياس مجمع روحانيون مبارز يك تش
نسبتش با امام و انقلاب و جايگاهش در جريان اصلاح طلبى قاعدتا از فضاى 
ملايم فعاليت گذشته بايد فاصله بگيرد و فعال تر شود. من هميشه طرفدار 
اين هستم كه مجمع روحانيون مبارز نقش بيشترى در امور مختلف بايد ايفا 
كند. مجمع بايد در حوزه فعاليت هاى عمومى و نه رسمى فعال تر از گذشته 
باشد و با گروه ها و نهادهاى مردمى و دولتى ارتباط بيشترى برقرار كند و در 
يك كلام مجمع بايد راهبرد فعاليت هدفدار براى سال هاى آينده را با تحرك 

بيشترى دنبال كند. 
  مجمع روحانيون مبارز در طول سال هاى گذشته كمرنگ ظاهر شد،  �

ما در بسيارى از مسايل حتى بيانيه و اعلام موضعى از سوى مجمع شاهد 
نبوديم، دليل آنچه بود؟ 

آنچه برآيند مواضع مجمع روحانيون مبارز در سال هاى گذشته است، متناسب 
با شرايط هشت سال گذشته بوده، نه تندروى داشته و نه كندروى و ملايم بودن 
مواضع ناشى از شرايط بوده و شرايط آن را ديكته مى كرده است. اگر شرايط فراهم 
شود كه مجمع بگويد چرا ملايم رفتار كرده، به نظرم براى بسيارى قابل قبول خواهد 
بود. اما با همه اينها مجمع بايد حركتش را شتاب دهد البته اين به معناى نفى 
چگونگى فعاليت هاى گذشته نيست بلكه شرايط هشت سال گذشته اقتضا مى كرد 
مجمع اينطور حركت كند. اين اميد وجود دارد كه در آينده شرايطى فراهم شود 
ــد، به ويژه در حوزه هاى فرهنگى كه در  ــه مجمع بتواند فعال تر حضور پيدا كن ك
ــته اقتصاد، آموزش وپرورش،  ــال گذشته آسيب ديد. در سال هاى گذش هشت س
دانشگاه ها و حوزه هاى مختلف آسيب ديدند اما مهم ترين نقطه اى كه آسيب ديد 
حوزه اخلاق عمومى بود، تهمت زدن ها، برچسب زدن ها و بداخلاقى هايى كه اتفاق 
افتاد به جامعه آسيب زد، يكى از نهادهايى كه مى تواند به بازسازى اين حوزه كمك 

كند نهادهايى از قبيل مجمع روحانيون مبارز است. 
 معتقديد مجمع روحانيون مبارز در اين چند سال محافظه كارانه عمل  �

نكرده است؟ 

معتقدم رفتار مجمع متناسب با شرايط بوده و مجمع 
ــت. وقتى  روحانيون مبارز هيچ گاه هدف را گم نكرده اس
ــاى زيگزاگى و  ــم محافظه كارى يعنى حركت ه مى گويي
ــع روحانيون هيچ وقت  ــدن هدف ها و... اما مجم عوض ش
ــرايط  ــب با ش ــرد و هدفش را گم نكرده اما متناس راهب
ــت، در عين حال  ــور و بروز پيدا كرده اس ــش ظه مواضع
مجمع جايگاه خود را به عنوان جريان اصيل اصلاح طلبى 
ــه راى قاطع مردم در  ــت، ولى با توج ــت نداده اس از دس
ــاس  24خرداد قاعدتا مجمع بايد اقتضائات جديد را احس
كند و نوعى حركت هم افزايى با شرايط امروز دنبال كند. 
مجمع بايد به سمت بازسازى روحيه اميد و از بين بردن و 

جبران فضاى بداخلاقى برود. 
� از جريان اصلاحات گفتيد. شرايط جريان رقيب يعنى 

اصولگرايان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
ــان اصولگرا كه همه  ــرداد تمام ظرفيت جري در 24خ
ابزارهاى لازم در اختيارش بود، اما با همه اينها اصولگرايان 
ــان بازماندند. عقلاى اصولگرا بايد  ــيدن به اهدافش از رس
ــرداد اتفاق افتاد، مجددا  ــينند و آنچه را كه در 24خ بنش
ارزيابى كنند. اصولگرايان بايد بين پيمودن راه عاقلانه اى 
كه دلايل واقعى ناكامى را موردتوجه قرار دهد و راهى كه 
برخى رسانه ها و گروه هاى تندرو مى روند، يكى را انتخاب 
ــال از دولتى حمايت  كنند. اصولگرايان به مدت هشت س
ــان با آن درگير شدند.  كردند كه در نيمه دوم راه خودش
از همه توان براى سرپا نگه داشتن آن هزينه كردند و اين 
ــور و هم به اصولگرايان  ــت هم به خودش هم به كش دول
ــر دوراهى قرار  ــم اصولگرايان بر س ــه زد. حالا باز ه ضرب
ــت اگر  گرفته اند؛ اگر همان راه را بروند باز هم ناكامى اس
اصولگرايان در آغاز دولت نهم منطقى تر حركت مى كردند، 
قطعا به ناكامى 24خرداد دچار نمى شدند. الان براى كسى 
ــاى ابهام نمانده كه راى مردم نه به جريانى بوده كه در  ج
ــته بر اقتصاد و فرهنگ و... حاكم بود.  ــال گذش هشت س
ــيار بيشتر از «آرى» بود،  من معتقدم طنين «نه» مردم بس
ــدم آرى مردم متوجه گفتمان اصلاح طلبى بود، اما  معتق
ــتر بود  طنين «نه» مردم به فضايى كه به وجود آمده بيش
ــل مى گويم اصل تغيير به عنوان گفتمان  و به همين دلي
ــد. اگر اصولگرايان صداى «نه»  ملى و آرمان ملى مطرح ش
ــنوند و به دنبال بازسازى  به رفتارهاى گذشته شان را نش
ــند، اين بار ناكامى به مراتب سخت تر در  ــال گذشته باش مناسبات هشت س
انتظارشان است ولى اگر درست حركت كنند، بازسازى اصولگرايى از طريق 
بازيافت واقعيت هاى جامعه مقدور و عملى است به شرطى كه نخواهند بر راه 

گذشته پافشارى كنند. 
 دليـل اختلافات اصولگرايـان را به ويژه در انتخابـات 24خرداد چه  �

مى دانيد؟ 
ــى به تنازع قدرت و تنگ نظرى ها  ــايل تك علتى نيست؛ بخش اين مس
برمى گردد. تنگ نظرى ها هم دو جور است؛ يكى اينكه من تلاش كنم خودم 
باشم و از همه ابزارها استفاده كنم فارغ از اينكه ديگرى هست يا نه. نوع ديگر 
«تنگ نظرى مضاعف» است، اينكه تلاش كنم خودم باشم و آن ديگرى نباشد 
ــتفاده كنم. برخى در  و از همه ابزارها براى از صحنه بيرون كردن ديگرى اس
ــن در مقابله با رقيب يعنى اصلاح طلبان در طول  ــان اصولگرا به باور م جري
ــتفاده كرد، اثبات خود را دنبال نكرد، نفى رقيب را  دو دهه از اين روش اس
ــتفاده از  ــى گرفت. يعنى براى ماندن خود به نفى رقيب پرداخت مثل اس پ
برچسب زدن ها و تهمت ها و ردصلاحيت ها و... اين شيوه در درون خود جريان 
اصولگرايى هم وجود داشت و دارد، يك نحله از نحله اصولگرايى به نفى نحله 
ديگر پرداخت، يعنى از همين راهبردى كه در مواجهه با رقيب اصلاح طلب 
ــتفاده مى كردند، عليه نحله هاى درونى هم استفاده كردند و همين  خود اس
ــد اختلافاتشان بالا بگيرد و نتوانستند به وحدت برسند. اين يعنى  باعث ش

تنگ نظرى مضاعف يا مركب. 
 شكست جريان اصلاحات در سال 84 هم ناشى از تنگ نظرى بود؟  �

ــال 84 نتوانست به  ــت. جريان اصلاحات در انتخابات س همين طور اس
همدلى برسد، اما جريان اصلاحات ابزارى براى حذف نداشت يعنى با اينكه 
آقاى هاشمى، معين، مهرعليزاده و كروبى ماندند اما هيچ كدام نمى توانست 
ــف در بين جريان  ــن تنگ نظرى مضاع ــرد يا حذف كند. اي ــرى را ط ديگ
ــال 84 فكر  ــدارد. اينكه هركدام از نامزدها در س ــب موضوعيت ن اصلاح طل
مى كردند بودن خودشان براى كشور مفيد است و نخواستند بنشينند و راهى 
براى همدلى پيدا كنند، خب اين هم تنگ نظرى است اما نه از نوع مضاعف 

چون اساسا اصلاح طلبان ابزارى براى حذف رقيب ندارند. 
 آقاى موسوى! شما يك فرد روحانى هستيد، مساله اى كه قابل توجه  �

است و براى من سـوال بود اين است كه حضور «نمايندگان روحانى» در 
مجلس سير نزولى پيدا كرده است، دليل آن را چه مى دانيد؟ 

ببينيد، رفتارهاى انتخاباتى ما دچار مشكل است و معيوب شده. آنچه شما 
مى گوييد در ساير صنوف هم هست. يعنى انتخابات به سمتى رفته كه ميزان 
حذف ها و ردصلاحيت ها در اين چند دوره اخير خيلى زياد بوده است. اين 
نبوده كه جامعه مثل دوره اول و دوم پاى صندوق هاى راى بروند. نمايندگان 
ــتان ها چندتاشان در  ــته يا چهره هاى فرهنگى و دانشگاهى اس ادوار گذش
مجلس هستند، نيروهايى كه در مجلس هستند به اين معنا نيست كه لزوما 
شاخص ترين چهره هاى هر حوزه انتخابى باشند. اتفاقى كه افتاده و معتقدم 
هم آقاى روحانى و هم ساير مسوولان بايد توجه كنند اين است كه فضاى 
حذف و ردصلاحيت به حداقل برسد، اگر آن وقت روحانيون به مجلس راه 
ــت درباره كاهش تعداد  پيدا نكنند در اين صورت مى توان يك داورى درس
نمايندگان روحانى داشت، الان نمى شود گفت كه روحانيون نيامدند يا مردم 
راى ندادند. نمى گويم اين به عنوان يك نظر قاطع است، اما فضا براى داورى 
ــت. چون مسير انتخابات براى داورى تا حدى معيوب است و آن  كامل نيس
هم به خاطر حذف ها و ردصلاحيت هاست و اين بايد به مدار قانونى خود برود. 

آن وقت مى توان آسيب شناسى كرد، اما اكنون امكان داورى نيست. 
 بعـد از انقلاب تـا به امروز رابطه مردم با روحانيـت را چطور ارزيابى  �

مى كنيد. 
ــاس نظام را تقويت كنند،  ــالوده و اس معتقدم نهادهايى كه مى توانند ش
نهادهاى پشتيبانى كننده انقلاب يا برآمده از انقلاب هستند. پشتيبانى كننده 
ــاند و  ــت كه محورى ترين نهاد بود كه انقلاب را به نتيجه رس مثل روحاني
نهادهاى برآمده مثل سپاه و جهاد. استفاده هاى غيراصولى از اين نهادها در 
مردم ذهنيت ايجاد مى كند، روحانيت براى مردم، يك گروه مرجع بودند اگر 
ــت بدهد مردم ديگر سراغ آن  ــد كه مرجعيت خود را از دس به گونه اى باش
ــردم يك داورى قاطع براى اين صنف ندارند  نمى روند. معتقدم هنوز هم م
ــخاص نگاه مى كنند. آقاى دكتر روحانى در مقابل هفت كانديداى  و به اش
ــس مردم يك نگاه كلى به اين صنف  ــى در انتخابات راى آورد، پ غيرروحان

ندارند... 

موسوى لارى، وزير كشور دولت اصلاحات در گفت وگو با «شرق»:

مهم ترين وظيفه «رحمانى فضلى» ايجاد همگرايى ملى است
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